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شنايي با فراگيري مباني معرفت شناسي، هستي شناسي و ارزش شناسي همچنين آ
روش شناسي اقتصاد و اقتصاد اسلامي
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 ر ، روند پژوهي و سياست پژوهي مطالعات علم اقتصاد د)١٣٩٧(استاجي، علي، نوروزي، خليل
)ع(ايران، انتشارات دانشگاه امام صادق 

 شارات ، تحليلي بر سير شناخت و روش شناسي علم اقتصاد، انت)١٣٩١(زريباف، سيد مهدي
)ع(دانشگاه امام صادق 

 قتصاد، گفتارهايي در معرفت شناسي علم اقتصاد، انتشارات دنياي ا)١٣٩٥(غني نژاد موسي
 وزه ، علم اقتصاد و مسئله شناخت، انتشارات پژوهشگاه ح)١٣٩٣(معرفي محمدي، عبدالحميد

و دانشگاه
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:در مواجهه با جهان اين پرسش ها قابل طرح است
جهان از چه چيزهايي تشكيل شده است؟: الف
آيا مي توان جهان را شناخت؟: ب
اگر مي توان جهان را شناخت، اين شناخت چگونه امكان پذير است؟: ج
معتبر رسيد؟) Knowledge(چگونه مي توان به دانش : د
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 )ج( و )ب( پرسش هاي ،)Ontologic(  شناختي هستي پرسشي )الف( پرسش
 روش شناختي پرسشي )د( پرسش و )Epistemologic( شناختي معرفت  پرسش هاي

)Methodologic( است.
ي و روش بنابراين در شناخت جهان هستي بايد الزامات هستي شناختي، معرفت شناخت

.شناختي را مد نظر قرار داد
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 )Objective( عيني و )Methodic( روشمند كه دارد وجود دانش از خاصي نوع
  تجربه و )Reason( عقل بر مبتني شناختي معرفت نظر از و است

)Experience( علم آن به و است )Science( مي گويند.
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 شناختي، يهست مباني به توجه مستلزم شود تلقي علمي دانشي است قرار اگر هم اقتصاد
.بود خواهد روش شناختي و شناختي معرفت

 علمي نظم يا علمي رشته يك قالب در را خود اجتماعي، و ملموس شكل به علم
)Discipline( مي دهد نشان.
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 حل براي علم، آن كاربران شد، بندي صورت علمي رشته يك قالب در علم يك وقتي
.مي كنند استفاده علم آن از مي شوند، روبرو آن با واقعيت در كه مسائلي

 براي گفت مي توان و است اهميت فاقد علم فلسفي مباني علم، كاربران از برخي براي
 تكنسين قامت در هم علم كاربران و يابد مي تقليل )Technique( فن به علم آنها

.تاس صادق اقتصاد علم جمله از علمي رشته هر براي پديده اين .مي شوند ظاهر
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:پرسشي كه مطرح است اين است كه
 مهم هم آن لسفيف مباني به توجه يا است تكنيك به تقليل قابل اقتصاد علم آيا :الف

 صرفا و يردگ قرار تكنسين يك قامت در بايد اقتصاددان يك ديگرآيا عبارت به است؟
 يك مقام در بايد يا باشد داشته توجه اقتصاد علم )Application( كاربرد به

كند؟ توجه نيز آن فلسفي مباني به فيلسوف

9



 تكنيكي حل براي علم اين از ما گاهي از هر .دارد را وجه دو هر اقتصاد علم حقيقت در
 تورم، كنترل هشبي مسائلي مانند .مي كنيم استفاده جامعه اقتصاد حوزه در آمده پيش مسائل
 بين )Relationship( ارتباط مانند اقتصادي نظريه اعتبار ما موارد اين در ... و بيكاري

 .گرفته ايم مفروض را آنها بين )Causality( علّيت جهت و بيكاري نرخ يا تورم متغيرهاي
Control( كنترل متغير يك عنوان به بهره نرخ متغير آن در كه Variable( عمل 

.مي كند
 عامل را رهبه نرخ مثلا كنيم، شك متغيرها بين علّيت جهت يا علّي روابط وجود در اگر ولي

 بلكه ،بهره نرخ نه ديگر حالت اين در آن، كنترل عامل نه و بدانيم بيكاري و تورم ايجاد
 جديدي يهنظر دنبال بايد صورت اين در .مي شود ما مسئله به تبديل پولي نظام از آن حذف

.باشيم اقتصاد علم در
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 نظريه ادياقتص انديشمند يك قامت در اقتصاددان كار صورت اين در ديگر عبارت به
 به و ي شويمم وارد اقتصاد فلسفه حوزه به ما بنابراين .نظريه كاربرد نه و است پردازي

 )شناسي روش و شناسي معرفت شناسي، هستي( علم گانه سه موضوعات اعتبار اين
.مي كند پيدا موضوعيت
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فلسفي و فني: فذا علم اقتصاد دو وجه دارد
.خواهد شد اگر صرفا به وجه فسفي توجه شود علم اقتصاد غير كاربردي و بي حاصل

حقايق  و اگر صرفا به جنبه فني آن توجه شود اين علم نسبت خود را با واقعيات و
.مي شود) Crisis(اقتصادي از دست مي دهد و علم دچار بحران 
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 عبارتند از) عليرغم وجود ايرادات ديگر(پنج مورد از رايج ترين ايرادات نسبت به روش شناسي:
نرا فراگيردشخص نمي تواند از طريق روش شناسي، علم اقتصاد را فراگيرد، بلكه مي تواند از راه كاركرد علم اقتصاد، آ-١.

ع كمياب با فرض اينكه زمان يك منب. شناخت روش شناسي نه شرط لازم و نه شرط كافي براي اقتصاددان شدن است
ن ديگر صرف است، دانشجويان بهتر است آنرا براي ماهر شدن در نظريه اقتصادي، اقتصادسنجي، و زمينه هاي عملي گوناگو

.كنند تا اينكه خود را در جدال مربوط به موضوعات غير قابل اندازه گيري روش شناسي، سردرگم كنند
قتصاددانان چگونگي كاركرد اقتصاد را به ا] به زعم خود[تلاش دارند ) با ادعا و بزرگ بيني(صاحب نظران روش شناسي  -٢

چگونگي كاركرد علم ] يشناساي[بسياري از تجويزهاي روش شناسي مبتني بر تذكرات فلسفي پيرامون بهترين روش . بگويند
 بندي ذهني نشده الگوهايي كه فلاسفه تدوين مي كنند، با اقتصاد صورت. اما فلاسفه چه شناختي از علم اقتصاد دارند. است
.و در واقع اغلب آنها با موضوعاتي كه دغدغه هاي اصلي اقتصاددانان است، برخورد خيلي كمي دارند. است

.دست نمي دهندآنها هرگز نتايج قطعي ب: بحث هاي روش شناسي در بين تحقيقات سنتي رقيب در اقتصاد، عقيم هستند  -٣
اهاي رقيب زيرا ناتوان از ارائه راه هايي براي تصميم گيري در بين ادع. اكنون روش شناسي، نارسا تشخيص داده شده است

.است
اقتصاددانان اصلي  .به روش شناسي علاقمند هستند] ناراضيان نسبت به جريان اصلي[تنهاگروه هاي فرعي و حاشيه اي  -٤

.  تصاددانان هستندتنها كساني به روش شناسي توجه دارند كه منتقد خيل حاكم اق. خود را با اقتصاد كاربردي مشغول مي سازند
گروه هايي نگران  چنين. حال خواه ماركسيست ها، طرفداران مكتب اطريشي يا نهادگرايان يا مابعد كينزيها يا امثال آنها باشند

ر حاليكه اقتصاددانان حقيقي، خود اقتصاد را مطالعه مي كنند د. روش شناسي هستند، زيرا آنها اغراض و اهداف خاصي دارند
.ناراضيان عمدتا در مورد چگونگي مطالعه آن بحث مي كنند

ن ايراد استاين مورد بدون شك اساسي تري. چون معلوم است كه اقتصاد چيست، بنابراين روش شناسي امر زايدي است -٥  .
له هدر دادن وقت اگر شخصي فكر كند كه فهميدن علم اقتصاد دشوار نيست، براي او مطالعه روش شناسي بايستي به منز
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